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پرسش و پاسخ

در قرآن یک اصل اساسى اجتماعى که ضامن نجات جامعه ها از تباهى است مطرح شده و آن اینکه در جوامعى که گروهى 
از اندیشــمندان متعهد و مسئول وجود دارند که در برابر مفاسد ساکت نمى نشینند و به مبارزه برمى خیزند و رهبرى فکرى 
و مکتبى مردم را در اختیار دارند، این جوامع به تباهى و نابودى کشــیده نمى شــوند. اما آن زمان که بى اعتنایى و سکوت 
در ســطوح جامعه حکمفرما شــد و جامعه در برابر عوامل فساد بى دفاع ماند،  فســاد و به دنبال آن نابودى حتمى است.

در قرآن مسرفین در زمره مفسدان معرفى شــده اند، زیرا اسراف تجاوز از 
حد قانون آفرینش و قانون تشــریع اســت و در یک نظام صحیح، هرگونه 
تجاوز از حد موجب فســاد و از هم گســیختگى مى شــود. به تعبیر دیگر 
سرچشمه فساد، اسراف است و نتیجه اســراف فساد. اسراف نیز مصادیق 
فراوانى دارد. از زیاده روى در مســائل ســاده اى همانند خوردن و آشامیدن 
گرفته تا زیــاده روى در قصاص و انفاق و برترى جویــى. در همه این موارد 
فساد و اسراف همراه هســتند و مردم باید از همراهى با فاسدان بپرهیزند.

فســاد شامل هرگونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانى و عیاشى مى شود. اگر 
مردم از سلاطین فساد پیروى کنند و به جاى پیشگیرى از فساد با مفسدان 
همراه شوند، ســرانجامى جز تازیانه هاى عذاب در انتظار آنها نخواهد بود.

عوامل و ریشه های دوری از فطرت الهی )۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه علل و اسباب و عواملی موجبات دوری 
از فطرت الهی و دین گریزی و کمرنگ شدن ارزش های الهی و انسانی را 

در جامعه فراهم می آورد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به بحث فطری بودن دین و یکی از اهم 
عوامل دین گریزی در جامعه یعنی فقر و تنگدســتی پرداختیم. اینک در ادامه 

دنباله مطالب را پی  می گیریم.
2- آلودگی محیط اخلاقی و اجتماعی

نقــش محیط در ارتباط با گرایش مردم به دین و دینداری و یا اعراض آنها 
از دین انکارناشدنی است. از منظر جامعه شناسی نوع مردم تابع محیط اخلاقی 
و اجتماعــی خود قرار می گیرند و جذب جریــان غالب در آن محیط و جامعه 
می شــوند اگرچه استثنایی هم ممکن است وجود داشته باشد، اما این به صورت 
یک قاعده نیست. بنابراین هرقدر که اجتماع و محیط گرایش به امور متعالی و 
دینی داشته باشد، افراد آن اجتماع نیز کشش و تمایلشان به همان سمت است 
و اگــر محیط و فضای خانواده و اجتماع چنان باشــد که همه از دین و مذهب 
بدگویی کنند و همه امکانات در راه گریز از دین به کار رود، به طور طبیعی نوع و 
اکثریت افراد تحت تاثیر قرار گرفته، مشی و مرام خود را آن گونه می سازند و پی 
می گیرند. جامعه شناســان گفته اند: هر جامعه ای ارگانیسم اعضای خود را تحت 
ســازمان معینی درمی آورد و به اصطلاح افراد را واجد نوع معینی از شــخصیت 
می کند. آری کشــش های اجتماعی به اندازه ای نیرومند و توانا اســت که عموم 
مردم از تمام مقرراتش پیروی می کنند و بدون اندیشــه و فکر، خویشــتن را با 
آداب و سنن آن منطبق می سازند. محیط نیرومند اجتماع قادر است به آسانی، 
جوانان و سایر مردمان را همرنگ خود ساخته، صفات و خلقیات خانوادگی آنها 
را تغییر دهد. امام علی)ع( در این زمینه می فرماید: »الناس بامرائهم اشبه منهم 
بابائهم« مردم به دولتمردان و حاکمان خود شبیه ترند تا به پدرانشان)تحف العقول، 
ص208( یعنی شباهت اخلاقی مردم به محیط اجتماعی و مقتضیات زمان خود 

اعم از زمامداران و حکومت
و الگو های اجتماعی بیشتر از شباهت به خلقیات و صفات خانوادگی و پدر 
و مادر اســت. شهید مطهری)ره( در این رابطه می نویسد: یکی از چیزهایی که 
موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات می شــود، آلوده بودن 
محیط و غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هواپرستی است. محیط آلوده همواره 
موجبات تحریک شهوات و تن پروری و حیوان صفتی را فراهم می کند... لذا اقوام 
و ملت هایی که تصمیم می گیرند روح و مذهب و اخلاق و شهامت و شجاعت و 
مردانگی را در ملتی دیگر بکشند، وسایل عیاشی و شهوت رانی و سرگرمی های 
نفسانی آنها را فراهم و تکمیل می کنند.)انسان و سرنوشت، ص108( امام علی)ع( 
در نهج البلاغه خطبه 206 می فرماید: مردم هر جامعه ای اصلاح نمی شود جز آنکه 

زمامداران آن جامعه اصلاح گردند.
3- عملکرد عالمان دین

تبلیغات گفتاری و تذکرات اخلاقی عالمان دین اگرچه در هدایت انســانها 
نقش و تأثیر دارد اما زمانی که از پشــتوانه عملی و رفتاری تهی باشــد، دلهای 
مخاطبان را نمی تواند جذب کند. شــهید مطهری)ره( می نویسد: هیچ چیز بشر 
را بیشــتر از عمل تحت تأثیر قرار نمی دهد. شــما می بینید مردم از انبیا و اولیا 
زیاد پیروی می کنند، ولی از حکما و فلاســفه آن قدرها پیروی نمی کنند. چرا؟ 
برای اینکه فلاسفه فقط می گویند، فقط مکتب دارند، فقط تئوری می دهند، اما 
در گوشه حجره اش نشسته است. هی کتاب می نویسد و تحویل مردم می دهد، 
ولی انبیا و اولیا تنها تئوری و فرضیه ندارند عمل هم دارند. آنچه می گویند اول 
عمل می کنند. حتی این طور نیست که اول بگویند، بعد عمل کنند. اول عمل 
می کنند بعد می گویند. وقتی انســان بعــد از آنکه خودش عمل کرد گفت، آن 
گفته اثرش چندین برابر است. علی ابن ابیطالب)ع( می فرماید: »ما امرتکم بشیء 
الاوقد بسقتکم بالعمل به ولانهیتکم عن شیء الاوقد سبقتکم بالنهی عنه« هرگز 
شــما ندیدید که امر کنم شما را به چیزی، مگر اینکه قبلًا خودم عمل کرده ام. 
تا اول عمل نکنم به شما نمی گویم و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی، 
مگر اینکه قبلًا خودم آن را ترک کرده باشــم )نهج البلاغه- خطبه 175 شــبیه 
عبارت( همچنین امام صادق)ع( می فرماید: »کونو ادعاهًْ الناس بغیر السنتکم...« 
مــردم را به دین خدا دعوت کنید اما نه با زبانتان بلکه با عملتان )الکافی، ج 2، 
ص 78( یعنی با عمل خودتان مردم را به اسلام دعوت کنید. انسان وقتی عمل 
می کند، خود به خود، با عمل خود جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. )حماســه 

حسینی، ج 2، ص 10(
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: دو گروه از امت من اگر اصلاح شــوند امت من 
اصلاح می شــوند و اگر فاسد شوند امت من فاسد می شوند گفته شد: ای رسول 
خدا! آنان چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: فقیهان و زمامداران )تحف العقول، 

ص 50(
ادامه دارد

بزرگ ترین خطر، غفلت از گناه خویشتن
قال  الصادق)ع( »اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس، ناسیا 

لذنبه، فاعلموا انه قد مکر به«
هرگاه بنده ای را دیدید که در جســت وجوی گناهان مردم اســت و 

گناه خویش را از یاد برده، بدانید که او فریفته )شیطان( شده است. )1(
____________
1- تحف العقول، ص 364

رعایت احترام سالمندان
روزی پیرمردی نزد رســول اکرم)ص( شــرفیاب شد. کسانی که در 
حضور آن حضرت نشسته بودند، به آن پیرمرد احترام نکردند و در جای 
دادن به او، تنبلی و سهل انگاری نشان دادند. پیامبر خدا)ص( از این رفتار 
بی ادبانه ناراحت شــد و به آنان فرمود: کسی که بر خردسالان، ترحم و 
مهربانی نکند و سالمندان را مورد تکریم و احترام قرار ندهد، از ما نیست 

و با ما بستگی و پیوستگی ندارد.)1(
____________

1- مجموعه ورّام، ج1، ص34

سلاطین فساد و ویژگی های آنان
با مراجعه به قرآن کریم درمی یابیم که 50 مرتبه در 
47 آیه  به فســاد و مشتقات آن  اشاره و از زشتی و آثار 
ویرانگر فســاد، روش های مبارزه با آن، حرمت فســاد و 
زمینه های به وجود آمدن آن و… سخن به میان آمده است.

در این بین آنچه قابل توجه اســت این است که در 
بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم به سردمداران فساد  
اشاره شده است.  اشاره های قرآن به این موضوع به دو گونه 
است. در برخی از موارد مصادیقی مانند فرعون،  هامان، 
قارون، سران قوم عاد و ثمود و... را معرفی می کند که از 
سلاطین فسادند. گاهی نیز به اوصاف و ویژگی سردمداران 

فساد  اشاره می کند.
خداونــد در آیاتی از قرآن کریــم اوصاف و ویژگی 
مفسدان بزرگ را بیان کرده تا مردم با شناخت ویژگی های 
یاد شــده، خودشان سلاطین فساد را شناسایی کنند. با 
مراجعه به کتاب الهی، صفات زیر را می توان از ویژگی های 
مفسدان دانست که گاه چند صفت در یک فرد نیز جمع 
می شوند و با توجه به تلاشی که در راه فساد جامعه انجام 

می دهد، سلطان فساد نامیده می شود:
1. انحــراف از راه خــدا؛ 2. تخریب منابع و امکانات 
عمومی و طبیعی؛ 3. خونریزی؛ 4. نسل کشی؛ 5. ظلم و 
ستم؛ 6. کفر به خداوند؛ 7. شرک و رویگردانی از توحید؛ 
8. سرقت و چپاول اموال عمومی و خصوصی؛ 9. جلوگیری 
از رواج دین توحیدی و الهی در جامعه؛ 10. قطع رحم؛ 

11. برتری جویی و خودبزرگ بینی؛ 12.کم فروشی؛
اهمیت مبارزه با سلاطین فساد

مبارزه با فســاد به ویژه برخورد با »دانه درشت ها« از 
وظایفی اســت که نه تنها مســئولان جامعه، بلکه آحاد 
مردم نیز باید در باره آن احساس مسئولیت و در راستای 
ســلامت جامعه تلاش کنند. خداوند در آیه 116 سوره 
هود، بی توجهی به  فساد را عامل نابودی جوامع برمی شمرد 
و می فرماید: »چرا در قرون )و نســل های( قبل از شما،  
دانشــمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین 
جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آنها، که نجات شان دادیم! 
و آنان که ســتم می کردند، از تنعّم و کامجویی پیروی 

کردند و گناهکار بودند )و نابود شدند(!«
در ایــن آیه یک اصل اساســی اجتماعی که ضامن 
نجات جامعه ها از تباهی است مطرح شده و آن اینکه در 
جوامعی که گروهی از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود 
دارند که در برابر مفاسد ساکت نمی نشینند و به مبارزه 
بر می خیزند و رهبری فکری و مکتبی مردم را در اختیار 
دارند، این جوامع به تباهی و نابودی کشیده نمی شوند. 
اما آن زمان که بی اعتنایی و ســکوت در سطوح جامعه 
حکمفرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بی دفاع ماند،  

فساد و به دنبال آن نابودی حتمی است.
خداوند در آیات 20 و 22 سوره محمد)ص( هشدار 
می دهد که رویگردانی از دســتورهای الهی  باعث فساد 

سال تحصیلی 59- 60 در دبیرستان ایرانشهر یزد 
سوم دبیرستان بودم. معلم درس ادبیاتمان کامل مردی 
بود 60 ساله. وقتی که او را می دیدم صلابت امیرکبیر 
و نگاه های رمزآلود کمال الملک که در عکس هایشــان 
دیده بودم در ذهنم شکل می گرفت. از رهگذر مطالعه 
و تحقیق و شــاگردی در محضر بزرگان اندوخته هایی 
در سینه داشت که گاه گاهی سطری از آموخته هایش 

را تقدیم دانش آموزان می کرد.
روزی در کلاس درس به مناسبتی این حکایت را 

تعریف کرد:
حجــره داری بود در بازار شــهر که غرق در مال و 
ثروت بود و از چهره هــای رنگارنگ زندگی بهره مند. 
در میانســالی نور تنبه و بیــداری، تاریکخانه دلش را 
روشن کرد و دانست که دیر یا زود پای به سفر دور و 
دراز آخرت باز خواهد کرد؛ ســفری که زاد و توشه آن 
نه مال و ثروت اســت و نه فرزند و دولت. چه بهتر که 
برگ عیشی به گور خویش فرستد پیش از آن کز وی 

نیاید هیچ کار. 
بدین منظور نزد مرشــد شهر رفت و از او خواست 
تا اجازه دهد که در حلقه اهل سلوک و معرفت درآید 

و از خوان عرفان لقمه ای برگیرد. 
مرشد که به احوال حجره دار آگاه بود گفت: برادر! 
آنچه تو در سر داری مقصدی است به بلندای آفتاب که 
رسیدن به آن همت مردان رزم می طلبد نه عشرت طلبی 
حریفان بزم. توفیق وصال حضرت حق و لقای خداوند 
خرمایی است نشسته بر شاخسار نخیل و منزلی است 
بس دور و دراز که دســت های کوتاه به آن شاخســار 
نمی رسند و پاهای لنگ را به آن منزل راهی نیست. 

 اما حجره دار برخواســته خود اصرار ورزید. مرشد 
که چون پافشاری او را دید گفت: ای برادر! در صورتی 

فساد عالم، عالمی را به انحراف می کشاند!
)بدان ای ســالک راه خدا!( عوام و جاهل اگر معصیتی مرتکب شود، 
فقط خود را بدبخت کرده، بر خویشتن ضرر وارد ساخته است. لکن اگر 
عالمی منحرف شود و به عمل زشتی دست بزند، عالمی را منحرف کرده، 
بر اســلام و علمای اسلام زیان وارد ساخته است. اینکه در روایت آمده 
کــه اهل جهنم از بوی تعفن عالمی که به علم خود عمل نکرده متأذی 
می شــوند برای همین است که در دنیا بین عالم و جاهل در نفع و ضرر 

به اسلام و جامعه اسلامی فرق بسیار وجود دارد.)1(
____________

1- جهاداکبر یا مبارزه با نفس، امام خمینی)ره(، ص 15

مبارزه با سلاطین فساد در نگاه قرآن
دکتر محمدعلی محمدی

مبارزه با سلاطین فساد یکی از مسائل حیاتی و مهمی  است که بارها مورد تأکید رهبر معظم 
انقلاب قرار گرفته است. ایشان می فرماید: »از جمله مهم ترین کارها، مبارزه  با فساد است. مبارزه 
با فســاد،  یک جنبۀ اخلاقیِ محض نیست؛ اداره  کشور متوقف به مبارزه  با فساد است.«)بیانات 
دردیداربا نمایندگان مجلس هفتم، 2۷ خردادماه ۸3(. در این بین برای ریشــه کن کردن فساد 
در جامعه باید با سلاطین فساد، ریشه ها و سرچشمه های آن مبارزه شود. اگر مردم و مسئولان 
وظیفه خودشان در مواجهه با سلاطین فساد را بدانند، جامعه به سوی سلامت حرکت می کند و 
در غیراین صورت به خطر می افتد و اعتماد مردم به نظام اسلامی ضربه می بیند. از این رو لازم 
است مسئله فوق بررسی و پاسخ قرآن کریم به شیوه های مواجهه با سلاطین فساد تبیین شود.

در نوشتار حاضر که از مجله پاســدار اسلام شماره 461 و 462 انتخاب شده،این موضوع مورد 
بررسی قرار گرفته است.

و قطع پیوندهای خویشاوندی می شود که نتیجه ای جز 
دوری از رحمت الهی، کری و کوری ندارد. به دیگر سخن،  
نتیجه نادیده گرفتن فساد و به ویژه فسادهای سازمان یافته 
و مفسدان بزرگ،  دوری از رحمت الهی و از دست دادن 

عقل و درک است.
با بررســی آیات قرآن کریم روشن می شود مواجهه 
با فساد، به ویژه سلاطین فســاد، یکی از اهداف رسالت 
پیامبران الهی بوده و مفسدان بزرگ همواره با پیامبران 

الهی و مصلحان اجتماعی در ستیز بوده اند.
شیوه های مواجهه با سلاطین فساد

شــیوه های مختلفی برای مواجهه با سلاطین فساد 
از قرآن کریم قابل اســتخراج است که به مهم ترین آنها  

اشاره می کنیم:
شناسایی مفسدان 

اولین گام برای مواجهه با مفسدان و دیگر منحرفان 
شــناخت آنان اســت. از نگاه قرآن  بسیاری از مفسدان 
بزرگ  با ظاهری آراسته خود را به عنوان »اصلاح طلب« 

معرفی می کننــد. آنان با داعیه اصلاح طلبی زمین را به 
فساد می کشند و تأکید می کنند که برنامه ای جز اصلاح 
ندارند: »و هنگامی که به آنها گفته شــود در روی زمین 
فساد نکنید می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم. ولی اینان 
مفســدانی هستند که برنامه ای جز فســاد ندارند، ولی 

خودشان هم نمی فهمند«.)بقره، 11و 12(
گویا طرح و برنامه های آنها برای تباهی به گونه ای است 
که گاه خودشان نیز گمان می کنند این برنامه ها مفید و 

سازنده و اصلاح طلبانه اند!
دستور توبه؛ پذیرش توبه مفسدان 

از آنجا که قرآن کتاب  تربیت و اســلام دین اصلاح 
و تربیت انسان هاست، یکی از مهم ترین روش های قرآن 
در مواجهه با افرادی که مرتکب خلاف شده اند، بازگذاشتن 
باب توبه و پیشنهاد ورود آنان به باب رحمت الهی است. 
این اصل در باره مفسدان، حتی سلاطین فساد نیز جاری 
است. بسیاری از آنان قبل از دستگیری می توانند با توبه 
و بازگرداندن حقوق الهی و حقوق مردم از رأفت اسلامی 
برخوردار شوند. قرآن کریم در آیه 33 سوره مائده پس از 

یادآوری مجازات برخی از مفسدان فی الارض یعنی کسانی 
که با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله 
می برند یا راهزنی می کنند، بر این نکته تأکید می کند که 
مجازات های دنیوی یاد شده،  رسوایی آنها در دنیاست و 
در آخرت،  مجازات بزرگی دارند. در آیه 34 تأکید شده 
که راه بازگشت حتی به روی این گونه جانیان خطرناک 
نیز بسته نیست و در صورتی که در صدد اصلاح بر آیند، 
راه جبران و تجدیدنظر به روی آنها گشوده است. چنانکه 
می فرماید: »مگر کسانی که پیش از دسترسی به آنها توبه 
و بازگشت کنند که مشمول عفو خداوند خواهند شد و 

بدانید خداوند غفور و رحیم است.«
تهدید مفسدان

یکی دیگر از روش های مواجهه با ســلاطین فساد، 
تهدید جدی و انذار آنان است. افرادی که از اثرات و تبعات 
رفتارشان آگاهند، سعی می کنند رفتارشان را کنترل و 
خود را اصلاح کنند. قرآن کریم نیز از این روش  تربیتی 
یعنــی »روش انذار« بهره می جوید و مفســدان را بیم 

می دهد. در آیه 33 سوره مائده،  مفسدان بزرگ تهدید 
شــده اند که در صورت دستگیری و اثبات جرم، بشدت 
مجازات شــوند و گاهی مجازات آنــان به اعدام منتهی 
می شــود و در دنیا رسوا می شوند و در آخرت نیز عذاب 

دردناکی خواهند داشت.
آیه 25 سوره رعد نیز از آیاتی است که در آن مفسدان 
به لعنت الهی و مجازات آخرت تهدید شــده اند. آیه88 
ســوره نحل، حال سردمداران کفر را بیان می کند که در 
عین گمراهی به گمراه ساختن دیگران نیز اصرار دارند. 
از نگاه اسلام این افراد به خاطر تلاش برای فساد جامعه از 
مفسدان بزرگ و پیشوایان فساد شمرده می شوند. از این 

رو علاوه بر مجازاتی که برای کفرشان باید تحمل کنند، 
مجازات مضاعفی به خاطر افساد و فاسد کردن جامعه در 
انتظار آنان اســت. خداوند می فرماید:»کسانی که کافر 
شدند و )مردم را( از راه خدا بازداشتند، به خاطر فسادی 
که می کردند، عذابی بر عذابشان می افزاییم!«)نحل، 88( 
تعبیر »کانوُا یفُْسِــدُون« بر مداومت آنان در تبهکاری و 
فســاد دلالت می کند. پس تفاوت اینــان با افراد عادی 
جامعه که ممکن است گاهی فسادی از آنان سر زند این 
اســت که این افراد با عملکرد زشت و فساد آلوده خود 
عده دیگری را هم به دام فســاد می کشانند و در گرداب 

تباهی غرق می کنند.
پرهیز از همراهی با مفسدان 

یکی دیگر از شــیوه های مبارزه با فســاد که وظیفه 
عمومی و همگانی اســت، پرهیز از همراهی و همگامی 
 با مفســدان و نرفتن زیر پرچم ســلاطین فساد است. 
پیامبران الهی نیز همواره مردم را از همراهی با مفسدان 
باز می داشــتند. به عنوان نمونــه حضرت صالح این گونه 
هشدار می دهد: »از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و مرا 
اطاعت کنید و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید. همان ها 
که در زمین فســاد می کنند و هرگز اصلاح نمی کنند«.

)شعرا، 152-150(
در این آیه شریفه، مسرفین در زمره مفسدان معرفی 
شده اند، زیرا اسراف تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون 
تشریع است و در یک نظام صحیح، هرگونه تجاوز از حد 
موجب فساد و از هم گسیختگی می شود. به تعبیر دیگر 
سرچشمه فساد، اسراف است و نتیجه اسراف فساد. اسراف 
نیز مصادیق فراوانی دارد. از زیاده روی در مسائل ساده ای 
همانند خوردن و آشامیدن گرفته تا زیاده روی در قصاص 
و انفاق و برتری جویی. در همه این موارد فساد و اسراف 
همراه هستند و مردم باید از همراهی با فاسدان بپرهیزند.

دسته دیگری از سلاطین فساد که در قرآن به عنوان 
مهم ترین قشر در فسادانگیزی معرفی و از مردم خواسته 
شــده از همراهی با آنان بپرهیزنــد، طغیان گران و افراد 
سرکشــی هســتند که از حدود شــرعی و قانونی عبور 

می کنند و باعث فساد و تباهی جامعه می شوند.
آیات اولیه سوره فجر متضمن سوگندهای پر معنایی 
درباره مجازات طغیانگران است. آیه ششم به بعد به چند 
قوم نیرومند از اقوام پیشین که هر کدام برای خود قدرت 
عظیمی داشتند، اما بر مرکب غرور و فساد سوار شدند و راه 
طغیان و کفر را پیش گرفتند  اشاره می کند و سرنوشت 
دردناک آنها را روشــن می ســازد تا دیگر اقوام که شاید 

از آنها بســیار ضعیف تر بودند به حساب خود برسند و از 
خواب غفلت بیدار شوند. سرانجام در آیات 11 به بعد در 
یک جمع بندی به اعمال این اقوام سه گانه  اشاره می کند 
و می فرماید: »همان ها که در شهرها طغیان کردند و فساد 
فراوان در آنها به بار آوردند، از این رو خداوند تازیانه عذاب 

را بر آنها فرو ریخت.«
فساد شامل هرگونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانی و 
عیاشی می شود. اگر مردم از سلاطین فساد پیروی کنند 
و به جای پیشــگیری از فساد با مفسدان همراه شوند، 
سرانجامی جز تازیانه های عذاب در انتظار آنها نخواهد بود.

یادآوری فرجام سلاطین فساد

از دیگــر روش های مبارزه با ســران فســاد و دانه 
درشت ها تحلیل فرجام شوم و عبرت آموز آنهاست تا آنان 
و همراهانشــان به خود بیایند و از فساد دست بردارند و 
مردم از سرنوشــت آنان پند گیرنــد. خداوند در آیاتی 
چند از جمله 86 و 103 ســوره اعراف و 14 سوره نمل، 
به مســئله عبرت آموزی از عاقبت و فرجام بد مفسدان 
توجه داده اســت. به عنوان نمونه در سوره اعراف، به نقل 
از حضرت شــعیب مردم را به مطالعه و بررســی فرجام 
شــوم فسادگران فرا خوانده و پس از موعظه های فراوان 
می فرماید: »بنگرید که ســرانجام تبهکاران چگونه بوده 
است.« یعنی از پیشینیان عبرت بگیرید از قوم نوح و عاد 
و ثمود پند بیاموزید و بنگرید که چگونه خداوند، آنها را 
به خاطر اعمال زشــت و انکار پیامبران مجازات کرد و بر 

آنها عذاب فرستاد.
یکی دیگر از سلاطین فسادی که قرآن کریم فرجام 
شــوم او را به عنوان درسی برای همه افراد بیان می کند، 

فرعون اســت. فرعون چنان در انواع فساد غرق شده بود 
که حتی خود را تا مرحله خدایی بالا برد و ندای،»أنَاَ رَبکُُّمُ 
العْْلی « سر  داد. ولی به خاطر فرو غلتیدن در انواع فساد، 
فرجام دردناکی در انتظارش بود و توبه هنگام مرگ نیز 

برایش سودی نبخشید. خداوند می فرماید:
»و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون 
و سپاهیانش از راه ستم و سرکشی و تجاوز، آنان را دنبال 
کردند تا وقتی غرقاب او را گرفت و گفت: »ایمان آوردم 
که خدایی نیست مگر آنکه فرزندان اسرائیل به او ایمان 
آوردند و من از تسلیم شــدگانم .« )امّا به او خطاب شد:( 
»حالا؟! در حالی که قبلًا عصیان کردی، و از مفســدان 

بودی!«)یونس، 90 و 91(
قرآن کریم پیکر بی روح فرعون مفسد را مایه عبرت 

آیندگان می داند و می فرماید:

 »ولــی امــروز، بدنت را )از آب( نجــات می دهیم تا 
عبرتی برای آیندگان باشی! و بسیاری از مردم از آیات ما 

غافلند!«)یونس، 92(
فساد اقتصادی یکی از مهم ترین فسادهایی است که 
متأســفانه هم اکنون گریبانگیر جامعه ما شده و به خاطر 
سیاست های نادرست و زراندوزی برخی، بسیاری از افراد 
جامعه گرفتار مشــکلات فراوان اقتصادی شــده اند. این 
بزرگ مفسدان اقتصادی تا قبل از آنکه گرفتار تیغ قانون 
یا مجازات شــوند با خنده های مستانه و رفتار متکبرانه، 
افــراد جامعه را هیچ و خود را صاحب همه حقوق و فوق 
قانون می دانند. قارون نیز همین گونه بود. قرآن با یادآوری 
ســرانجام او به همه مفسدان و کسانی که در راه او قدم 

می نهند، درس عبرت می آموزد و می فرماید:
»قارون از قوم موسی و از ستمگرانی بود که گنج های 
فراوان داشــت. از این رو غرق در شادی های مستانه بود. 
قوم او به او می گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که 
خداوند شــادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد! و در 
آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از 
دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده 
نیکی کن و هرگز در زمین در جست وجوی فساد مباش، 

که خدا مفسدان را دوست ندارد!«.)قصص، 76 و 77(
و پاسخ قارون، همان پاسخ ثروت اندوزان در طول تاریخ 
است که تصور می کنند ثروتشان به دلیل لیاقت خودشان 
است و آنان دارای »ژن برتر« هستند. از این رو قارون در 
جواب اصلاح طلبان واقعی و دلســوزان حقیقی، با همان 
حالت غرور و تکبر چنین گفت: »من این ثروت را به وسیله 
علم و دانش خودم به دست آورده ام: إنِمَّا أوُتیِتُهُ عَلی  عِلمٍْ 
عِنْدِی...« )قصص، 76( این مربوط به شما نیست که من 
بــا ثروتم چگونه معامله کنم! من که با علم و آگاهیم در 
ایجاد آن دخالت داشــته ام در مصرف آن نیاز به ارشاد و 
راهنمایی کسی ندارم! به علاوه لابد خداوند مرا لایق این 
ثروت می دانسته که به من عطا کرده و راه مصرف آن را 
نیز به من یاد داده است. من از دیگران بهتر می دانم و لازم 
به دخالت شما نیست! و از همه اینها گذشته من زحمت 
کشــیده ام، رنج برده ام، خون جگر خورده ام تا این ثروت 
را اندوخته ام.  دیگران هم اگر لیاقت و توانایی دارند چرا 
زحمت نمی کشــند؟ من مزاحم آنها نیستم! و اگر ندارند 

چه بهتر که گرسنه بمانند و بمیرند.
در اینجا قرآن پاســخ کوبنده ای به قارون و قارون ها 
می دهد که: »آیا او نمی دانســت خداوند اقوامی را قبل از 
او هلاک کــرد که از او نیرومندتر و آگاهتر و ثروتمندتر 
بودند.« و در پایان آیه با یک جمله کوتاه و پر معنی هشدار 
دیگری به او می دهد و می فرماید: »به هنگام نزول عذاب 
الهی، مجرمان از گناهانشــان سوال نمی شوند.«)همان( 
یعنی اصلًا مجالی برای پرســش و پاسخ نیست، عذابی 
قاطع، دردناک، کوبنده و ناگهانی اســت که هیچ مجالی 

برای آنان باقی نمی ماند.
مجازات سلاطین فساد

شــاید آخرین راه برای مواجهه با فســاد مفســدان 
مجازاتی باشد که خداوند برای آنها در نظر گرفته است. 
مجازات های سران فساد را می توان به دو بخش مجازات 
دنیوی و اخروی تقسیم کرد. آیه 33 سوره مائده به برخی 
از مجازات های دنیوی دســته ای از مفسدان روی زمین  
اشاره کرده است: »کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ 
برمی خیزند و به فساد در روی زمین اقدام می کنند، فقط 
این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا )چهار 
انگشت از( دست )راســت( و پای )چپ( آنها،  به عکس 

یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند«.

این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت نیز  مجازات 
عظیمی دارنــد. در این آیه افزون بر اعدام )قتل(، قطع 
دســت و پا و تبعید نیز برای محارب و مفسد فی الارض 
آمده است که برخی، امام و حاکم اسلامی را مخیّر بین 
انتخــاب یکی از این مجازات ها می دانند. اما بســیاری 
،تفاوت مجازات ها را در آیه به تناسب نوع جرم می دانند 
و معتقدند که اعدام برای محارب و مفســدی است که 
دست به قتل زده باشد و اعدام و تصلیب برای کسی است 
که افزون بر قتل، ســرقتی نیز انجام داده باشــد و قطع 
دســت و پا برای فردی است که تنها سرقت کرده و اگر 
تنها اقدام به راه بندان و ایجاد ترس کرده باشد مجازاتش 
تبعید است.آنچه گذشت در باره مجازات سلاطین فساد 
در دنیاســت، ولی مجازات اصلی آنها در آخرت و عذابی 

دردناک است.

آن چیز که در حساب ناید ماییم
بر این سفره گسترده خواهی نشست که از آزمون های 
سخت سیر و سلوک سربلند بیرون آیی. اولین آزمون 
تــو این خواهد بود که فردا صبح تعدادی دل و قلوه و 
شکنبه گوسفند تهیه کن و آن را در یک طشت بزرگ 
بریز. طشت را بر سر خود بگذار و ابتدا تا انتهای بازاری 
را که حجره تو در آن اســت طی کن. حجره دار بر سر 
یــک دوراهی پررمز و راز قرار گرفت: آبروی من کجا و 

اجرای چنین پیشنهاد مشکل کجا! 
دست آخر اجرای دستورالعمل مرشد را بر خواست 
خود ترجیح داد و صبح روز بعد هر آنچه مرشد گفته 
بود انجام داد. عصر همان روز خدمت مرشد رفت و از 
آنچه انجام داده بود گزارش کرد. لبخندی آمیخته به 
رضایت، صورت مرشد را پوشاند. چند لحظه بعد مرشد 
گفت: حال که چنین کردی فردا به بازار برو و از بازاریان 
سؤال کن آیا دیروز تو را در آن وضعیت دیده اند یا نه؟ 
صبــح روز بعد حجره دار وارد بازار شــد و از اهل بازار 
سؤال کرد که دیروز او را در آن وضعیت دیده اند یا نه؟ 
شگفت اینکه از هر کس سؤال می کرد پاسخی جز 
بی اطلاعی نمی شــنید. انگار که هیچ کس او را ندیده 
است! بار دیگر خدمت مرشد رفت و با شگفتی جواب 

بازاریان را به او باز گفت. 
مرشــد که منتظر این فرصــت طلایی بود گفت: 
دوســت عزیز!حال که خود چنین چیزهایی را دیدی 
خوب است تو را با یک حقیقت بزرگ آشنا کنم: همه 
ما فکر می کنیم که چشمان مردم به ما دوخته شده و 

دل های آنها به ما مشــغول است. اما بدان که ارزش ما 
نزد دیگران، هموزن ارزش و اعتبار دیگران نزد ماست 
و دلمشــغولی مردم به ما همان اندازه است که دل ما 

با آنها مشغول است. 
ما به غلط تصور می کنیم که نزد دیگران جایی داریم 
و در چنته آنان وزنی. اما واقعیت این گونه نیســت که 
می پنداریم. کاش مــردم خود را در آینه ای می دیدند 
 که دســت ساز واقعیت اســت نه در آینه ای که ذهن 

خیال پردازشان آن را ساخته و صیقلی کرده است. 
آن روزها که این حکایت را از معلم عزیزم شنیدم 
ســن و ســالم قد نمی داد که به ارزش واقعی و پیام 
بی نظیر آن پی ببرم. امــا در گذر زمان موارد فراوانی 
پیش آمد که پیام آن حکایت بســیار برایم راهگشــا 
بود. هر بار که می خواســتم خود را در ترازوی دیگران 
وزن کنم به یاد این حکایت می افتادم و به این نتیجه 
می رسیدم شناسنامه ای که برای خودم صادر کرده ام 
مورد پذیرش دیگران نخواهد بود و شــأنی که اندیشه 
غبار آلودم برای خودم ترســیم کرده است حتما مورد 

قبول دیگران نیست. 
زمانی که برای اولین بار نام و عنوان ما زیر یک مقاله 
یا بر روی جلد یک کتاب می نشیند گمان می کنیم که 
شهرت و افتخار ما ورد زبان خلق خداست و همه کائنات 
کار و بار خود را تعطیل کرده و به ما پرداخته اند. غافل از 
اینکه هزاران و هزاران نام و عنوان بر صدر و ذیل مقالات 
و کتاب ها نشسته اند. هر کس آمده بر این کتاب قطور 

ســطری نشانده و سپس عزیمت کرده و جای خود را 
به دیگری داده است. آن چیز که در حساب ناید ماییم. 
نوجوان و جوانی که سر و وضع خود را روزانه چند 
نوبــت در آینه به نــاز و غمزه جوانی دعوت می کند و 
بر این خیال اســت که مرغ دلهای دیگران اسیر دام و 
دانه اویند کاش می دانست که همچون او در این شهر 
فراوانند. نه دلی گرفتار کمند زلف اوست و نه صیدی 
اسیر دام و دانه وی. قبل از آنکه دام او صیاد دل دیگران 

باشد دل خودش گرفتار دام خود اوست. 
 حکایت ما انسان ها داستان گنجشک کوچکی است 
که روزی هنگام پرواز بر شاخسار یک درخت تنومند 
نشســت. پس از قدری استراحت وقتی که قصد رفتن 
کــرد تکانی به خودش داد و گفت: ای درخت پیر! من 
رفتم. درخت کهنسال خنده ای کرد و گفت: گنجشک 
نازنین! من پرندگانی چون تو فراوان دیده ام. نه آمدنت 
بر دوش من باری گذاشــت و نه با رفتن تو احســاس 

سبکی می کنم. خوش آمدی. 
دوستان! ما حلقه ای هستیم از سلسله بلند آفرینش. 
ریگی در بیابان برهوت. غباری در بیکرانه کهکشان ها و 
قطره ای از یک اقیانوس عمیق. ما نه مرکز عالمیم و نه 
کانون حوادثی که شــکل می گیرند. نه چشمی در پی 

ما روان است و نه دلی در دام ما گرفتار. 
 حدود پانزده ســال از آن روزها گذشــت. خیلی 
دوســت داشــتم معلم ادبیاتم را ببینم و عرض ادبی 
خدمتش داشته باشم. تا اینکه پس از یک پرس وجوی 
طولانی شــنیدم که ایشان در دانشگاه یزد دوران پس 
از بازنشستگی را می گذراند. به سراغش رفتم، پیدایش 
کردم و بر دست و رویش بوسه زدم. ابتدا مرا نشناخت، 
وقتی که نشــانی دادم به جا آورد. ساعتی در خدمتش 
بودم. از هر دری سخن به میان آمد و از جمله حکایتی 

که برایتان گفتند و تاثیری که آن حکایت در جای جای 
زندگی ام داشــته است. خرسندی عمیقی بر صورتش 
نقش بســت و من چقدر خوشحال شدم از رضایت آن 

معلم عزیزم! 
 در صورتش دقیق شــدم. هنوز هم رنگ و نقشی 
از متانت و صلابت گذشــته را در خود داشت به اضافه 
چنــد چین وچروک دیگر که صورتــش را تکیده تر از 
گذشته نشان می داد. چیزی شبیه آخرین عکس های 
شهریار و من دقایقی در این اندیشه فرو رفتم که شاید 
او نیز روزگاری همچون شــهریار دل در گرو یک غزل 
از غزل های آفرینش داشته است. اما لابد بن بست های 
عاشقی، او را دلشکسته و محزون کرده اند و شاید هم 
توانسته باشد از ورای همان بن بست ها راهی به سوی 

مبدا همه زیبایی ها پیدا کرده باشد. 
ســاعتی خدمتش بودم. اما همیشــه لحظه های 
خوشــایند زندگی کوتاهند و افسوس که نمی دانستم 

این دیدار ما آخرین دیدارمان خواهد بود. 
خزان سال 89 آخرین پاییز عمر معلم عزیزم آقای 
احمد مدقق یزدی از استادان و ادیبان معروف استان یزد 
تصحیح کننده تذکره نصرآبادی و نیز تحفه سامی بود. 
استاد احمد مدقق یزدی وقتی در محافل ادبی یزد 
زبان می گشود بسیاری از زبانها در کام می نشستند اما 

اکنون به تعبیر پروین اعتصامی :
صاحــب آن همــه گفتــار امروز

ســائل فاتحــه و یاســین اســت 
براستی در فقد این بزرگان چه می توان گفت جز 

همان که مرحوم سعید نفیسی می گوید:
نمی دانم چه سری در جهان است

کــه خوباننــد کوتــه زندگانــی 
 ابوالفضل علیدوست ابرقویی


